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ن و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 روش شناسی استنباط احکام فقه پزشکی 

  03/30/8031جلسه اول 

صحیح است برفکر و زبان  از خداوند بزرگ تقاضا داریم آنچه مصلحت است و آن چه با تسلیت مناسبت ایام، 

 ما  و بر قلم ما جاری سازد. 

واقع یک بحث  د ر کهآنچه قرار شده راجع به آن صحبت شود، روش شناسی استنباط احکام فقه پزشکی است  

فقه مباحث مرتبط با و آن چه جلوی من هست، اصول فقه با رویکرد مربوط به فلسفه فقه  واصول فقه است. 

و البته بعد می خواهم بیان کنم.  را که مبنای کار میدانم )به زعم خودم(ست و من یک نکاتی روز اول ا پزشکی است. 

 کنیم به یک مبحث خاص.  ورود 

ید،  فقه رسانه ، فقه سینما،  ج شده است؛ر رایج و دا ای مضاف در حوزه، ه فقهکه چند سالی است  مستحضن

 .و....و موضوعاتی دیگر که یا درس داده شده یا کتاب شده یا مقاله فقه سیاسی ، فقه عمران شهری،  فقه پزشکی، 

 های 
ی

 ای مضافه فقهویژگ

 داشته باشد؛ فقه های مضاف
ی
مثلا وقتی گفته می اولا اضافه ها، باید اضافه های معنا دار باشد؛باید سه ویژگ

نباید دروغ گفت البته رسانه هم ر رسانه نباید تهمت زد و د گونه بحث میشود کهبه این گاه  فقه رسانه: شود 

ا فقه مضاف،  موضوعاتی ست که ااگر بنا نباشد، نباید دروغ گفت....  بحث  و یا فقه پزشکینظی  فقه مضاف یا پی 

 مرتبط به جهت مضاف الیه و  خاصیت داشته باشد؛انتظار این است که مباحث جدیدی داشته باشد،  شود 

حالا این که گفته می شود د ررسانه نباید دروغ گفت و رسانه را بحث کنید؛ یعتن در فقه رسانه شما بایدواقعا فقه 

 یا تهمت زد، این ها بحث های فرعی است. 

یعت باشد،  ه شر را به یک نهادی اضافه کردیم که اسلام  اگر ما فقهنکته دوم این که ، مباحث باید داخل در گسیی

شی اصول عقلاست، این معنا ندارد عنوان فقه مضاف به و یا این که صرفا تایید یک نظر خاصی آن جا ندارد، 

، چه دارد  مثلا در فقه پزشکی باید نگاه کنیم ببینیم اسلام راجع بهآن اطلاق کنیم،  اما  ضمان و یا مسئولیت مدتن

، بگوییم که نه تنها  یعت نباشد،  فرض کنید عنواتن ه شر هم نداشته  که حتی ممکن است بار فقهیداخل در گسیی

 نروید شاغ یک شی روایات؛ آیا آنمطلب دارد؟!  این موضوعباید دید اسلام راجع به  باشد؛ مثلا فقه کذا؛



به هر حال  یا بماهو یک مصلح اجتماعی آن مباحث را مطرح کرده است.  روایات را شارع به ما هو شارع فرموده؟! 

یعت باشد،  ال نگاه کنیم در هر حبه عنوان یک تخصص یا تمحض، اگر خواستیم فقه را بایدداخل د رحوزه شر

یعت باشد.   باید داخل در حوزه شر

مثلا فقه پزشکی، ممکن است این رشته اصول فقه نکته دیگر این که وقتی ما وارد یک فقه تخصصی می شویم، 

این همان و آن باشد پاسخگوی  استنباط احکام  خاصی نداشته باشد بلکه همان اصول فقه معهود و معروف، 

ما قدری د ر اصول فقهمان تجدید  نظر کنیم یا تبدیل و جابجا   باشد ممکن است که نه لازم فقه مضاف باشد. 

ببینیم لذا کاری که ما در این ایام باید انجام بدهیم این است که ؛قواعدی را خلق کنیممثلا کنیم و یا خلق کنیم، 

مطرح کنیم یا این که باید خلق جدیدی  و چارچوب جدیدی  میتوانیم مباحث را آیا با همان اصول فقه معهود، 

و ممکن و میدانیدکه هیچ اشکالی هم ندارد اگر واقعا نیاز شد، اصول فقه د ربسیی نیاز متولد شد، داشته باشیم. 

 انتقاد کنند اما من اباتی ندارم از این که بگویم هر مبحتی که در اصول فقه مطرح شده در بسیی نیاز 
و  است برخن

و لو این که ممکن است برخن مباحث مباحث مدرسه ای بوده و من این را قبول متولد شده است. یا توهم نیاز ، 

به چه مسائلی از اصول فقه نیاز بدین جهت ما باید ببینیم د رفقه پزشکی واستنباط احکام فقه پزشکی،  دارم. 

و آیندگان باید آن را در ت ما باید آن را خلق کنیم، مسائل موجود و یا این که اگر آن مساله موجودیتی نداشداریم،

  اصول فقه بیاورند. 

افرادی وارد شده اند که به و آن این که گاهی وقتها برخن موضوعات مهم را یک نکته هم به عنوان آسیب بگویم، 

 برخن مباحث را بیان کرد با برخن گفتمان ها نمی توان زعم ما نه مطالعه ای داشته اند و نه گفتمان آن را داشته اند. 

 تی عامی بود به عنوان مباتن بحث... به هر حال این ها تذکرا

یعة .1  بحث مقاصد الشر

  هم بگویم که مخصوص فقه پزشکی استالزاما هم نمی خواچند مساله را ما با شما در فقه پزشکی مطرح کنیم، 

و یکی از این گونه مباحث، اند نشان دهد. اما به گونه ای است که این مسائل در فقه پزشکی خود را بهیی می تو 

یعت است.  البته من دوست ندارم این عبارت را به کار گاهی به آن فقه المقاصد گفته می شود.   بحث مقاصد شر

م چون یک بار منفن دارد!   موضوع دقیق ما این است:  ان نامه کنید(و اگر هم خواستید مقاله یا پای) بیر

یعت و نصوص" یعت،  مقاصد شر ن مقاصد شر کی به طور خاص، و احکام پزشدر استنباط احکام به طور عام، مبی 

 چه جایگاهی دارد.؟"



؛ تعبی  غلط می گویند آن جاتی که اسقاط حمل که به مباحتی در فقه پزشکی مطرح است از جمله اسقاط درماتن

؛آن جا ما با صور متعددی از مساله مواجهیم.  سقط ن را ست زماتن که در مرکز بحث اسقاط درماتن ایادم جنی 

ن بار هم بود که مساله این گونه داشت بررسی می ، هفتاد و دو صورت درست شد. کردیممطرح   وبرای اولی 

در این مباحث به آن پرداخته می شد و روی آن  گاهی قاعده ای بود که به تسهیل یا نفن عسر تعبی  می شد و شد. 

 مقاصد خودش را نشان می داد و موثر بود. آن جا بود که بحث بحث بود. 

برخن صور را جایز و برخن ــــ می دانید که تلقیح مصنوعی را برای آن صوری ذکر می کنند. ، تلقیح مصنوعیدر بحث 

 می توانند از طریق تلقیح در د، ناگر زن و مردی هستند که مشکل باردار شدن یا باردار کردن را دار را ممنوع می دانند. 

م مرد مستلزم هیچ حرامی هم نیست که نامحرمی بخواهد ورود کند، دستگاه هاتی مشکل را حل کنند؛ یا اسیر

د؛بخواهد که در رحم اجنبیه ریخته شود،  مگاه و لمس آن هم صورت نمی گی  این صورت مساله واضح نگاه به شر

اصلش را هم که جایز بشماریم د، اگر بخواهد تلقیحی صورت بگی  است که جایز است؛ اما برخن وقتها هست که 

اما از سوتی هم باعث می شود یک خانواده از هم مستلزم برخن از محرمات است.مثل لمس حرام یا نگاه حرام؛

یعت است؛متلاسیر نشود؛ ی که انس و جن و ملک بر آن اتفاق دارند، یکی استحکام خانواده از مقاصد شر ن یعتن چی 

ن است.  یعت آیا می توانیم اجازه این جا این از آن ها همی  سوال مطرح می شود که ما با توجه به این مقصد شر

به هر حال حفظ خانواده یک مصلحت تحسیتن تکمیلی است؛یک مصلحت غی  ارتکاب آن حرام را بدهیم؟

وری می خواهد حاکم شود، وری ؛ به هر حال یک مصلحت غی  صرن ولی حصولش مستلزم یک امر حرام صرن

وری باشد که مشکل ندارد؛این که می گویاست.  وری؛ به این دلیل که اگر صرن اگر فقهای ما می گویند که م غی  صرن

وری باشد د ر لاین اضطرار می افتد،  اما اگر غی  اضطرار و در لاین اضطرار که افتاد محرم را جایز می کند. صرن

است و آن را به اصطلاح  محرم را جایز کند؟)جز مقاصد آیا ما مصلحت غی  اضطراری داریم که بتواند، باشد؛

ن بار این بحث را شیخ انصاری در بحث غنا مطرح کرده است. عوام از جیبمان در نیاوردیم( آن جا که می گوید اولی 

 لا تقاوم و فیه إن ادلة المستحبات» :ایشان آن جا گفت برخن معتقدند غنای محرم برای عزاداری جایز است. 

چطور مستحب می ایشان می گوید عزاداری نهایتا مستحب است؛نکنید! بحث مهمی است آن را گم « محرماتال

ن واجب و حرام، خواهد غنای محرم را حلال کند؟ می گفتیم اهم و مهم  اگر عزاداری واجب بود و تزاحم می شد بی 

 تن شیخ آن جا این مطلب را گفت؛ اما مرحوم ایرواولی در نهایت عزاداری مستحب است؛ بکا؛ ابکاء تباکی... کنید؛

اگر این قاعده را بشکافیم شاید بتوان به این  می گوید این را از کجا می گویید؟! و به نظرم آقای خوتی )این را ببینید( 

؛ اگر ذهن سیاسی و حکومی داشته باشید این بحث نتیجه رسید که برخن مستحبات بتواند مقابل محرمات بایستد 

دولت وقتی اقدامات دولت خیلی هایش د ر حالت تزاحم است؛چون درفقه سیاسی خیلی کاربرد  و مصداق دارد. 

اهی ...البته گهمه این ها که راصین نیستند،می خواهد یک خیابان کشر کند، چقدر باید خانه و مغازه را خراب کند! 



ورت است؛  اما گاهی اوقات نه ....مثلا این اقدام دولت باعث می شود که کارمندان زودتر اوقات خیاباتن است صرن

...این ها را دولت می ترافیک را حل می کند؛ اصطلاحا می گویند مصالح تحسیتن و تکمیلی،به محل کارشان برسند... 

ونشان کند و یا این که به نوعی به خواهد که انجام دهد؛ ولی با انجام محرمات و ....  یا مردم را ازملک خودشان بی 

ن امنیت؛ یا مثلا دولت می خواهد ملک خصوصی آنان تجاوز کند .  روی گوسیر من و شما شنود بگذارد برای تامی 

ن که شنود بگذارد یا تلویزیون مدار بسته بگذارد؛ این ، آن جا خودش را نشان می دهد ؛ در فقه پزشکی هم همی 

وری و حاجت شخص جواز ش را اثبات کنیم؛ عرض می کنم؛ مواردی را ما اگر بتوانیم از طریق مقاصد؛ ولو صرن

 نباشد! 

مسلمان به غی  مسلمان و یا از غی   زه اهدا و یا پیوند اعضا که ایا ار فقه پزشکی مطرح است از جملمباحتی د

و صحبت بر این است که آیا ما می توانیم از مقاصد برای رسیدن به ؟لمان به مسلمان این کار جایز استمس

یم یا نه...   نتیجه در این گونه مسائل بهره بیر

یعت است؛ در اسلام داریم؛ ما  نصوصی کهشما می دانید  ن شر یعت نیست برخن از ان ها مبی  ن شر و برخن اش مبی 

ن مقاصد است(  همان هنجارهاتی که )البته نمی گویم مبی 
یعت هم می د انید یعتن د راحکام پنجگانه منظور از شر

 ، عی هم احکام وضبیشمار وضعی خودش را نشان میدهد: واجب؛ حرام؛ مستحب؛ مکروه؛مباح ..... و تکلیفن

یعت است؛نجاست ؛ طهارت ؛ضمان ؛ خیار؛ قصاص و امثال ذلک...  ن شر اذا قمتم الی یک شی نصوص ما مبی 

یعت؛الصلاة فاغسلوا وجوهکم ن شر یا آن آیه ای که می گوید یا فلان آیه تیمم را یاد می دهد؛؛ این یعتن نصوص مبی 

ن  ن  ارث آیات مبی   که ارث را بیان می کند؛ آیات مبی 
لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و یا آیاتی

یعت ؛قصاص!  ن شر ن عده ؛این ها را می گوییم نصوص مبی  ن طلاق و یا آیه مبی  اما همه آیات و روایات ما آیه مبی 

یعت نیست؛ ن شر ن تاریــــخ است. خیلی از آن ه مبی  انا مبی  را بیان می   اقوامو  ، پادشاهانآیاتی که شنوشت پیامیر

ن کند..  ن خلقت انسان ،  خیلی از آن ها مبی  آیاتی که می گوید انسان از چه معارف و تاریــــخ نیست؛ مثل آیات مبی 

ن مقاصد  اما یک خلق من ماء دافق و یا خلقه من تراب..... خلق شده است.  شارع  کلانبخشر هم داریم که مبی 

یــــع مقررات؛اهداف خداوند را در بعث رسل، یعتن آیاتی که بیان می کند، است.  لیغ اگر اهل تبانزال کتب و تسرر

...یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و باشید باید بارها این آیات را برای مردم خوانده باشید. 

ان لیقوم الناس بالقسط؛.....لقد ارسلنا رسلنا بالبینات؛و انزلنا الحکمة ن به هر حال وقتی معهم الکتاب و المی 

این که گفته می شود ان الصلاة تنهی عن ست نه مورد به مورد. اصحبت از مقاصد می شود منظور مقاصد کلان 

ائع ها این ......و یا آن جا که می گوید ما قصاص را حیات قرار دادیم. الفحشاء والمنکر ...این را می گوییم علل السرر

یــــع مقررات..  هماتن  می شود علل....مقاصد وقتی می گویند یعتن ، اهداف خداوند در بعث رسل، انزال کتب، تسرر



زای قمی یا برخن و پنج مقصد دارد.  :که بعدها غزالی گفت  فقهای ما هم متابعت کردند مثل شهید اول؛ مثل می 

واری و یا برخن ایراد گرفته اند.  ن ن سیر ن مقاصد کار داریم. مجموعا ما با نصوص مبی  یعت و نصوص مبی  نصوص شر

ش د راستنباط احکام ...  یعت بحتی ندارد از جهت تاثی  ن شر ن مقاصد  مبی  که بحتی که هست این که نصوص مبی 

این نصوص بعثت للحنیفیة السهلة السمحة..... بخشر از قرآن و روایات ماست....بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ..... 

او ل این که بگوییم هیچ نقشر ما دو موضوع کلی می توانیم داشته باشیم؛ چیست؟ نقشش در استنباط احکام،

م مرکز بر این است! ندار  در هر حال به نظرم این نه مطلق  نقشر ندارد؛قهرا در فقه پزشکی هم د که مذاق محیی

 ؟نقش دارد باید دید چه نقشر دارد  :ولی اگر گفتیم درست نیست؛

ن   الحمد لله رب العالمی 


